
 مقاله پژوهشی

بررسی و تحلیل استعارۀ مفهومی نور در دفتر اول مثنوی براساس نظریۀ جورج لیکاف و 

 مارک جانسون
 

 فرزانه سرخی، *پورشبنم حاتم، لاله زاریمحمدزمان 
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شوشتر، دانشگاه وزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

 

 

 665-619 صص ،47شماره پی در پی  ،4153شماره سوم، خرداد سال هفدهم، 
DOI: 10.22034/bahareadab.2024.17.7266 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
تحقیقات لیکاف و جانسون در زمینج استعاره رابت كرد كه كاربردهای استعاره  زمینه و هدف:

به حوزۀ مطالعات ادبی محدود نیست. ونها معتقدند كه استعاره در تفکر ریشه دارد و یکی از 

شناسی كه به مماهر ون، زبان است. بهمین جهت استعارۀ مفهومی اصطلاحی است در زبان

 ۀ مفهومی براساس ایده یا حوزۀ مفهومی دیگر اشاره میکند.فهمیدن یک ایده یا یک حوز

ای تصویری مرتب  با ون براساس این نمریج استعاره معاصر، كاركردهای استعارۀ نور و خوشه

یعنی، بینایی و شنوایی، معرفت، چراغ، خدا و ... در مرنوی بیان و مطرح شد. هدف از این 

-ور در مرنوی چگونه میتواند با نمریج معاصر زبانپژوهش ون بوده است كه استعارۀ مفهومی ن

 شناسی، مطابقت معنایی هدفمند داشته باشد.

از اینرو در این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی استعارۀ مفهومی نور براساس نمریج روشها: 

 لیکاف و جانسون در دفتر اول مرنوی بررسی دردیده است.

مفهومی نور بعنوان ابزار زبانی جهت دسترش معانی و  مو نا در مرنوی از استعارۀها: یافته

مفاهیم معرفتی بهره برده است. بهمین دلیل نگارنددان، دفتر اول مرنوی را برای دریافت 

اند كه شناخت در دفتر اول اند و دریافتههای معنایی كاویدهاستعارۀ مفهومی نور بهمراه واسطه

این انگارۀ مفهومی كه جهان ملکوت، نور مملق است،  مرنوی یک مقولج معرفتی است و مو نا با

ای برای تبیین مقولج فنا و نور محض را بمرابج بینایی و شنوایی و چراغ، وجود و... و نیز وسیله

 بقا بر شمرده است.

در این راستا نتایجی چشمگیر حاصل شده است و معانی متعددی از جمله نور  گیری:نتیجه

به مرابج انسانی كامل، بمرابج خورشید، ماه، خوراک و ... بدست ومده است. و نتیجج كلی اینکه 

فرضیات استعارۀ مفهومی برای تحلیل و تبیین مقو ت انتزاعی مورد نمر مولوی بستری شایسته 

 است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Likoff and Johnson's research in the field of 
metaphor proved that the uses of metaphor are not limited to the field of 
literary studies. They believe that metaphor is rooted in thinking and one of its 
manifestations is language. Therefore, conceptual metaphor is a term in 
linguistics that refers to understanding an idea or a conceptual field based on 
another idea or conceptual field. . Based on this theory of contemporary 
metaphor, the functions of the metaphor of noor and image clusters related to 
it, i.e. vision and hearing, knowledge, noor, God, etc., were expressed and 
discussed in Masnavi. The purpose of this research was to find out how the 
conceptual metaphor of noor in the Masnavi can have a purposeful semantic 
correspondence with the contemporary theory of linguistics. 
METHODOLOGY: Therefore, in this research, the conceptual metaphor of noor 
based on the theory of Likoff and Johnson in the first book of the Masnavi has 
been investigated with a descriptive analytical method. 
FINDINGS: Rumi has used the conceptual metaphor of noor in Masnavi as a 
linguistic tool to expand the meanings and epistemic concepts. For this reason, 
the writers have analyzed the first book of the Masnavi to get the conceptual 
metaphor of noor along with the semantic mediators and they have found that 
knowledge in the first book of the Masnavi is an epistemological category and 
Rumi is in agreement with this conceptual idea that the universe is light. He 
considered pure noor as vision, hearing, noor, existence, etc., as well as a 
means to explain the category of annihilation and survival. 
CONCLUSION: In this regard, significant results have been achieved. Several 
meanings have been obtained, including noor as a perfect human being, as the 
sun, moon, food, etc. And the general result is that the assumptions of 
conceptual metaphor are suitable for analyzing and explaining the abstract 
categories considered by Molavi Bastari. 
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 بیان مسئله
لیکاف و جانسون، زبان را نمودی از نمام تصویری ذهن میدانند و نگرش جدیدی نسبت به استعاره دارند كه تمام 

نمریات و رویکردهای استعارۀ سنتی را زیر سوال میبرد. به اعتقاد ونها، استعاره به هردونه فهم و بیان تصورات 

انتزاعی در قالب تصورات ملموستر اطلاق میشود. ونها همچنین معتقدند نمام تصویری ذهن انسان بر پایج مجموعج 

جربج خود او ناشی میشوند. براساس این رویکرد، كوچکی از مفاهیم تجربی شکل درفته است. مفاهیمی كه از ت

دیگر تجربیات انسان كه بطور مستقیم از تجربیات فیزیکی او ناشی نمیشوند، طبیعتاً استعاری هستند. بنابراین 

صحبت كردن در حوزۀ انتزاعی، مستلزم بکاردیری استعاره است. ونها به این ترتیب دیدداه سنتی استعاره كه 

 نمریج معاصر»اره، امری صرفاً زبانی است را رد میکنند و دیدداه جدیدی ارائه میدهند كه به معتقد است استع

 (3، 4347معروف است.) لیکاف و جانسون، « استعاره

و مفاهیم  های متافیزیکرسانی تلاش میکند تجربهادبیات عرفانی سرشار از مفاهیم استعاری است كه با رسالت پیام

ی ملموس و دست یافتنی تبدیل كند. مولوی با وداهی از این مطلب و اشراف بر این مهم كه انتزاعی را به مفاهیم

پایر خواهد بود، از فهم و درک هر مفهومی با خص معانی انتزاعی و غیرحسی، با استعاره وسانتر و دقیقتر صورت

 نور بعنوان یکی از مفاهیم عالیه عرفانی در مرنوی بهره برده است.

شناسی و وجودشناسی عرفانی های شناخت مرنوی است كه در زبانالهی و یکی از مهمترین كلیدواهه نور اسم ذات

بسیار مورر است. در بین عارفان مسلمان، مولوی از كسانی است كه در ورار خود، به كاربرد استعاری نور پرداخته 

حدی كه میتوان، نور را بعنوان یکی از و از ون برای بیان مقاصد مختلف معرفتی و توحیدی بهره درفته است تا 

 های محوری در شناخت اشعار او در مرنوی معرفی كرد.كلیدواهه

بیت بصورت دزینشی از ونها انتخاب دردید و  465حجم نمونه در این مقاله، دفتر اول مرنوی است كه مجموعاً 

 مولوی قراردرفته است .مرتبه، مورد استفاده  469مورد بررسی قرار درفت كه مشخص شد واهۀ نور 

در این مقاله به این پرسش خواهیم پرداخت كه استعارۀ مفهومی نور در مرنوی چگونه با نمریج زبان شناسی، 

 شناختی و ادراكی جورج لیکاف و مارک جانسون میتواند مطابقت معنایی و هدفمند داشته باشد؟ 

 همچنین پرسشهای فرعی شامل:

لد اول از استعارۀ نور مطابق نمریج زبان شناسی لیکاف و جانسون چگونه بهره برده مو نا در مرنوی معنوی ج -4

 است؟

 چه مفاهیمی در استعاره مفهومی نور در جلد اول مرنوی مولوی قابل استخراج است ؟-6

 های زیر مورد بررسی قرار خواهند درفت:و بر همین اساس فرضیه

رۀ مفهومی نور بعنوان ابزار زبانی در جهت دسترش معانی مفاهیم مو نا در مرنوی معنوی جلد اول از استعا-4

 معرفتی بهره برده است.

در جلد اول مرنوی مفاهیم متعدد استعارۀ مفهومی نور، مانند نور به مرابج خوراک، نور به مرابج انسان كامل و..... -6

 بکار رفته است.

 پیشینۀ تحقیق:
موضوع استعاره و استعارۀ مفهومی مورد توجه محققان زیادی قرار درفته بررسیها دربارۀ این موضوع نشان میدهد، 

( 4344هایی كه باور داریم از جورج لیکاف و مارک جانسون )است. مهمترین پیشینه در این زمینه كتاب استعاره



 664/ بررسی و تحلیل استعارۀ مفهومی نور در دفتر اول مرنوی براساس نمریج جورج لیکاف و مارک جانسون

 

و  راهیمیهایی كه با ونها زنددی میکنیم از همین نویسنددان و ترجمج هاجر وقا اباست. همچنین كتاب استعاره

 ترجمج راحله دندمکار است.

اند از جمله: استعاره مفهومی ))نور(( در دیوان شمس، فصلنامج درباره استعارۀ مفهومی نور مقا تی به چاش رسیده

در این مقاله مینا بهنام مفاهیم استعاری نور را  4394، تابستان  45علمی پژوهشی نقد ادبی، سال سوم ، شماره 

 رد بررسی قرار داده است. در دیوان شمس مو

ای ))نور(( در مرنوی با مهمترین ورار عرفانی ادب فارسی، ادب پژوهشی، شماره هفتم و و مقالج بررسی مقایسه

توس  دكتر محمدكاظم یوسف پور و اختیار بخشی. در این مقاله نویسنددان به  4399هشتم، بهار و تابستان 

ند اشناسی عنصر نور در مرنوی و مقایسه با ورار عرفانی دیگر پرداختههای دونادون معرفت شناسی و هستیجلوه

 اند كه مولوی در این مورد از قرون و حدیث پا فراتر نمیگاارد.و نتیجه درفته

همچنین مقالج معناشناسی نور در اندیشج مو نا )مجموعه مقا ت سومین همایش متن پژوهی ادبی، دانشگاه هنر 

دكتر سروناز پریشان زاده و دكتر مریم حسینی. در این مقاله نویسنددان با تکیه بر یکی از و سورۀ تهران، توس  

 اند.غزلهای مولوی به واكاوی مفاهیم شناختی نور در اندیشج مو نا پرداخته

به این ترتیب دربارۀ استعارۀ مفهومی نور در مرنوی جلد اول براساس نمریج جورج لیکاف و مارک جانسون پژوهش 

ای هستقلی مشاهده نگردید. در این پژوهش تلاش پژوهشگران پیشگام در این موضوع ارج نهاده میشود و از یافتهم

 ارزشمند ونها استفادۀ بهینه خواهد شد.

 

 مباحث نظری 

ای به جز معنی اصلی، نشانه و ممهر معانی دیگری قرار دیرد به ون نماد دفته میشود. مرلاً طلوع هرداه كلمهنماد: 

و غروب خورشید در فرهنگ بسیاری از ملتها، نماد تولد و مرگ است. نماد دارای وسعت معنایی است و برای ون 

میتوان معانی متعدد و دونادونی را در نمر درفت. مرلاً دل سرخ علاوه بر مفهوم زیبایی، مفاهیم بسیاری مانند 

دریافت معنی همج نمادها ساده نیست.  (41، 4343عشق، طراوت، جوانی، عمركوتاه و .... را میرساند. ) احمدی، 

برخی نمادها بافت ابهام ومیز دارند و با تلاش و تفکر میتوان ونها را تحلیل و معنی كرد. مرلاً فانوس نماد حق، 

حقیقت و روشنی است. تأویل كلمات به رمز و مرال را نماد مینامیم. منمور از رمز و مرال همان نماد یا معادل 

است كه در فرهنگ اسلامی با مترادفاتی همچون مرَلَ و مرال و سان و نمود بکار رفته است.  symbolن غربی و

چنانکه در ورار مولوی میتوان دفت كه علاوه بر استعاره، او معمو ً از دو اصطلاح )رمز( و )مرال( استفاده میکند. 

اینکه نشانه به كلمه تأویل شد،كلمه به نماد تأویل مانند: سیمرغ و سی مرغ. مرحلج بعد از كلمه نماد است، پس از 

میشود كه مهمترین ویژدی كلمه مناسبت دال با مدلول است. مهمترین ویژدی نماد، قدرت تداعی ون و نسبیت 

  ( 75، 4397ون با عالم خیال است. )محمدی،
ا تاویل و یا حتی میتوان دفت، فرایند نمادسازی و نمادپردازی در شعر و سخن مو نا، فرایندی همگام و همراه ب

رویج دیگر تاویل است؛ عمل واحدی است كه میتوان ون را به یک اعتبار نمادپردازی و به اعتبار دیگر تاویل نامید. 

ای همنمور از تاویل شرح و تفسیر كلام نیست، بلکه نوعی هرمنوتیک كاربردی است كه براساس ون، مو نا واهه

، از پایینترین سطح د لت به با ترین سطح میبرد و تبدیل به نماد میکند. منمور از شعر خود را طی چند مرحله

-وورد و ماهیت ون با ماهیت استعارهها بوجود میهرمنوتیک كاربردی، همین تحول معنایی است كه در برخی واهه

  سازی و مجازپردازی متفاوت است.
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این تاویل، هیچ چیز در جهان هستی از تاویل بركنار نمیماند. هرمنوتیک مو نا با تاویل كلمه وغاز میشود و با 

چنین تاویلی از كلمات زبان بعنوان ابزاری برای شناخت حتمی و در عین حال تعامل با ون سود میجوید و فهم و 

 (.64،4395ای شبیه به فهمی است كه در هرمنوتیک جدید بکار رفته است.)محمدی، ادراک ناشی از ون، تا اندازه

استعاره نامعلوم است. مرلاً میتوان پرسید ویا نوری كه وجه غایی ماده  -نماد و نور -در بسیاری موارد مرز میان نور

است و با سرعتی معین جابجا میشود، یا نوری كه عرفا از ون سخن میگویند، چیزی مشترک دارد؟ و ادر نه ویا نور 

ه نور، ما را به راهی میبرد كه ظاهراً میتواند ما را به ماوراء عرفا قلمروی ورمانی و یک هدف است؟ بررسی استعار

 (151: 5، ج4397نور برساند، یعنی ماورای تمامی اشکال، ادراكات و مفاهیم. )فضایلی، 

)قرن سرُایش مرنوی(  مند میشود تا قرن هفتماز قرن چهارم هجری كه نگارش كتب صوفیه به تدریج فرادیر و نمام

فان شود، عارتر میدر ورار عرفانی سیر صعودی مییابد و هرقدر كه تصوف و عرفان اسلامی پختهحضور عنصر نور 

سی شناسی و معرفت شناای منسجم هستیاسلامی در راه تبیین نمری مباحث مربوب به نور در قالب نمام اندیشه

ی عناصر بصری )دیداری( بویژه عناصررفته حاصل از تأویل و یا شهود شخصی میکوشند. از اینرو در ورار عارفان رفته

كه مربوب به تجربج تجلی هستند، پررنگتر میشوند، تجلی بر مبنای شهود و تجربه خای شهودی و یقینی خود 

 عارف عاشق میباشد.

نور از عناصر بصری است كه اهتمام عارفان به ون و مباحث مربوب به ون هم از لحاظ اشاره به حقایق معنوی و 

شناسی و معرفت شناسی و هم از لحاظ تمریل برای تبیین مفاهیم نمری، حائز های هستیتبیین جنبهعرفانی و 

شناسی وجود، های نمری و هستیاهمیت است. تمهیدات عین القضات با طرح مباحث مربوب به نور برای جنبه

 ابن عربی و پیروانش ون را پیگیریای رویکرد و نگاه جدید به وجود و نور در عرفان اسلامی است كه پایه داار دونه

میکنند و به بار مینشانند. از این منمر، تمهیدات میتواند حلقج واسطی باشد كه تصوف شریعت مدار و اصطلاحی 

قرون چهارم و پنجم را به عرفان شهود مدار و وحدت وجودی ابن عربی پیوند میزند. عنصر نور در ورار ابن عربی و 

های حوری پیدا میکند و به همراه عناصری چون )تجلی( و ) خیال( در تبیین جنبهپیروانش اهمیت و نقش م

پیچیده نمری وحدت وجود بکار میآید. مولوی هرچند هم عصر ابن عربی است در مرنوی و در مورد نور بیشتر به 

ارد، خای تعلق د هایی كه مطابق قرون و احادیث نبوی به انسانهای پاک وشناسی ون، یعنی جنبههای معرفتجنبه

توجه میکند. او هر چند بارها ویات قرون و احادیث نبوی را كه در ونها از نور سخن رفته است، تاویل و تفسیر 

های علمی و كاربردی از عنصر نور، پا از محدوده قرون و احادیث فراتر نمیگاارد. عرفانی میکند، ضمن بهره

 (.555،4394)هجویری،

ه.ق( در سوانح، استفادۀ استعاری از نماد نور در مورد موضوع ))عشق((  515حمد غزالی )نکتج قابل توجه اینکه ا

است. او معشوق حقیقی را ))وفتاب(( میداند و عاشق را )) ذَرَّه(( و بود و نبود ذره را در هوا در درو تابش وفتاب 

و یا از ))تابش عشق  میتابد(( میداند و در جایی دیگر از عشق ))نور عشق(( سخن میگوید كه ))در درون عاشق

( به ایوان جان ما تابیده 47الهی(( سخن میگوید كه در اَزَل با )) اَلَستُ بِربَِّکمُ(( )نک: قرون كریم، سوره اعراف، ویج 

ها را شفاف كنیم از ))درون ما(( میتابد، برخلاف عشق خلق كه از بیرون به درون میرود.) است و ادر ما پرده

 ( 53 :4349غزالی،

ه.ق( جدیترین و پررنگترین حضور نماد نور و ملازمات ون در 565تمهیدات عین القضات همدانی )مقتول به سال 

های این عارف شوریدۀ همدانی و مخصوصاً كتاب تمهیدات او دیده میشود، ورار عرفانی ادبیات فارسی ابتدا در نوشته

عنصر نور است و بحث نور و لوازم و توابع ون از قبیل  به این كتاب محمل عمیقترین بحرهای عرفانی در مورد
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بار در ون مطرح و تبیین شده است. نکته مهم در تمهیدات  15نورالله، نورمحمدی، نور انبیاء، نور اولیاء و.... حدود 

این است كه عنصر نور در این كتاب نه به صورت مجازی، استعاری و تمریلی، بلکه به صورت حقیقی كه جنبج 

 (3: 4375ستی شناسی( دارد بکار رفته است. )عین القضات، )ه

ه.ق( توجه به نماد نور و نقش محوری و بنیادین ون از ابتدا تا انتهای این 765دلشن راز شی  محمود شبستری )

منمومه دیده میشود. شبستری در همان بیت اول، به تلویح ویه نور را تفسیر میکند، او دل را همچون چراغی 

 كه با نور جان برافروخته است. میداند

 به نام ونکه جان را فکرت وموخت

 
           چراغ دل به نور جان برافروخت 

 (.61:4371) هیجی،                                

شبستری از نور حق و پیدا بودن عالم به نور حق و همچنین از نگنجیدن نور ذات در مماهر سخن میگوید. و نیز 

 ان میسازد كه نخستین نمر عارف حقیقی و كامل به نور وجود ) نور حق( است.خاطرنش

درایش مو نا به نماد نور و حکمت اشراق، او را در زمرۀ نزدیکترین عرفا به سهروردی كرده است. او نیز علاقج 

ند ز او یاد میکزیادی به روشنایی داشته و جستجوی نور میکرده است. وقتی مولوی اینقدر به شمس میپردازد و ا

و از او اسم میآورد، شاید بشود دفت كه یک دلیلش ایهام بین اسم ))شمس(( و كلمه خورشید است، كه سرچشمج 

نور است. یعنی همانطوری كه خورشید، منبع روشنایی است، او هم منبع روشنایی اندیشه است. )اسلامی ندوشن، 

4394 :53.) 

اند كه برای وشکاردی حقیقت باید تا جاییکه صفات نور ظاهر دریا میدانسته عرفای اشراقی، نور و ظلمت را بسان دو

دردد از یکدیگر جدا شوند. اما نور و ظلمت بطور كامل از یکدیگر قابل تفکیک نیستند چرا كه وجود یکی  زمج 

گانگی وحدت و ی شناسایی دیگری است. تقابل نور و سایه نیز مانند سایر عناصر متقابل در شعر مو نا، منجر به

میگردد. در مرنوی نیز تصویر خورشید بیش از هزار بار تکرار شده است و مفهوم خدا در تمریل و خورشید درخشان 

 (.47: 4347ای از اوست بکار رفته است.) سروش، كه جهان سایه

 

  خاستگاه نماد

 های طبیعیمیشود؛ یعنی شاعر پدیدهارائه یک تصویر نمادین و رمزی از اشیا طبیعی در كار همه شاعران دیده 

مانند: سنگ، دل، ماه، دریا، درخت، ستاره و .... را بکار میگیرد تا به مفهوم نامحسوسی كه در ذهن دارد تجسم 

بخشد و ون را محسوس و قابل درک سازد. طبیعت بهترین دستمایه و غنیترین منابع را برای نمادپردازی در اختیار 

های طبیعی اش به هنرمندان هدیه میکند. پدیدهای از دنجینهنهاده و هرزمان عناصر تازهشاعران و نویسنددان 

ه های طبیعی خود فاصلوقتی بصورت نماد ادبی در میآیند در واقع به یک ))شی ادبی(( بدل میشوند كه از نمونه

 میگیرند.

شعرای بهار این كوه به یک پدیدۀ ادبی كوه ))دماوند(( یک پدیده طبیعی است، در قصیدۀ مشهور دماوندیه ملک ال

های شعری در جغرافیای تاری  ادبی بدل میشود؛ از ماهیت طبیعی جغرافیایی خود فراتر میرود و به یکی از قله

بدل میشود. )دل( در رباعیات عطار، )قاصدک( در شعر اخوان )سیب( و )شن( در شعر سپید، )باغچه( در شعر 

برای درخت( از سیاوش كسرایی، )اسب( در شعر )اسب سپید وحشی( منوچهر  فروغ، )درخت( در شعر )غزلی

های طبیعیندكه از خاستگاه طبیعی خود جدا وتشی، )خزۀ سبز( و )كوه سپید( در شعر شفیعی كدكنی همه پدیده

 (444،445:  4395اند. )فتوحی، ای در تاری  ادبیات فارسی فرا رفتهشده و تا مقام نمادهای جاودانه
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 تفاوتهای استعاره و نماد

 استعاره نماد 

 جانشین اندیشه است.

 سرچشمج مفاهیم و تصورات است.

 تصویری است وزاد و وزادانه عمل میکند.

 تن به مفهومات حسی نمیدهد.

 با مفهوم خود وحدت ذاتی دارد.

 عمیق و هرف است.

 دنگ و بیکرانه است.

 تأویلهای متعدد و بی شماری دارد.

 هویت مییابد. در درون متن

 كلیت را تصویر میکند.

 كاكل شعر است و محور ون.

 پنهان سازی ناخودوداه است.

 صورت یک اندیشه است.

 به درونج زبان معطوف است.

 با تکرار در متن عمق و هرفا میپایرد.

 . جانشین یک واهه است. 4

 . یک تشبیه فشرده است.  6

 . به جانشین و علاقه خود پیوسته است. 3

 جانشین یک مفهوم خارجی است. . 1

 . شباهت پنهان دو شی با هم است. 5

 . در سطح شباهت میان اشیا میماند. 4

 . صریح و محدود است. 7

 . فق  یک تأویل )معنی( دارد. 9

 . بیرون از متن قابل تحلیل است. 4

 . امر جزئی را تصویر میکند. 45

 . ورایه ایست در بدنج شعر.  44

 وداهانه است. . پنهان سازی 46

 . صورت دیگری از نشانج زبانی است. 43

 . به برونج زبان معطوف است. 41

 . با تکرار، مبتال میشود و میمیرد. 45

 ( . 499:  4395)فتوحی، 

 

 دیدگاه سنتی استعاره

ر بیشت بیش از دو هزار سال است كه استعاره ابزاری برای وراستن كلام شناخته میشود. از زمان ارسطو تا امروز

ه كه باند بدون ادات شبه و مشبه یا مشبهمتفکران علوم بلاغت به پیروی از وی، استعاره را تشبیهی فرض كرده

كاركردی صرفاً در خدمت زبان مجازی و ادبی است. ارسطو استعاره را در سطح واهه بررسی میکند. در طبقه بندی 

ای میشود ر وی داه در ساخت استعاره، یک واهه جایگزین واههاو در این مقوله، استعاره و مجاز یکسان است. از نم

ای در نمر میگیرد كه كاربرد ون (. ارسطو استعاره را ورایه95-74:4399كه قبلاً در زبان موجود بوده است )راكعی،

 جنمری»در زبان محاوره ضروری نیست و تنها جنبج زیبایی شناسی دارد. رویکرد او به استعاره همان است كه 

نامیده میشود. فیلسوفان دیگری نیز پیش از ارسطو از جمله افلاطون به اظهار نمر در خصوی استعاره « قیاس

ند. لاا ااند. افلاطون و به تبع وی، فیلسوفان رمانتیک، استعاره را ناشی از مسئله خلاقیت در زبان میدانستهپرداخته

ی میکردند. رمانتیکها بر نقش خلاق استعاره بعنوان ابزاری حیاتی ون را نه چیزی جدا از زبان بلکه جزئی از زبان تلق

 اند.برای بیان قوه تخیل تاكید كرده

. انددر میان متفکران اسلامی و ایرانی نیز افراد زیادی در تعریف و بازشناخت استعاره و اقسام ون سعی كرده

لبیان ا»شده ، تعبیری است كه جاحظ بصری در قدیمیترین موردی كه در ون نشانی از استعاره به مفهوم رایج ون 

استعاره نامیدن چیزی است به نامی جز نام اصلیش، هنگامیکه جای ون چیز »وورده است كه میگوید « و التبیین

 (454، 4394را درفته باشد. )شفیعی كدكنی، 
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ه .ق( عرضه  171جانی )شاید بتوان دفت كه در میان متفکران مسلمان، دقیقترین تعریف استعاره عبدالقادر جر

كرده است. از نمر وی در برقراری پیوند استعاره رعایت شباهت ظاهری و ارتباب عقلی، مهم است و استعاره  

هایی كه هیچ ارتباطی با هم ندارند برقرار نمیشود. برحسب همین تشابه پدید میآید. رابطه استعاره میان پدیده

عاره، مجازی است كه بر پایه تشابه استوار باشد. وی شباهت را مبنای ( جرجانی معتقد است است74،4399)راكعی،

استعاره میداند و در پی یافتن این واقعیت است كه وفرینندۀ تشبیه چگونه این تشبیه را كشف میکند. وی با تحلیل 

ه شیء دیگر، ء بو بررسی جریانهای ذهنی و روانی وفرینندۀ استعاره به این نکته اشاره میکند كه تشبیه كننده شی

به را از ذهن دور میکند. )ابو تمام حواس خود را بر صفات مشترک میان ون دو شیء متمركز و بقیه صفتهای مشبه

 (.45:4375دحیب ،

ه.ق( در اولین بخش از كتاب خود، البدیع، با استعاره وغاز میکند و ون را جانشین كردن  344عبدالله بن معتز )

 (.445:4394اند كه پیش از ون بدان شناخته نشده باشد.)شفیعی كدكنی،ای برای چیزی میخوكلمه

ابن اریر نیز بر ون بود كه استعاره انتقال دادن معنایی است از لفمی به لفمی دیگر به مناسبت مشاركتی كه دارند 

که ادعای اینو سکاكی نیز استعاره را یاد كردن یکی از دو سوی تشبیه میداند و اراده كردن ون طرف دیگری به 

 به داخل است، فرض كرده است)همان(.مشبه در جنس مشبه

جواهر البلاغه نیز ون را كاربرد لفظ در غیر معنی واقعی تعریف كرده و وجود علاقج مشابهت را بین ونها فرض درفته 

 (.345:4359است )هاشمی،

ند. اای داه مشابه و داه متفاوتی عرضه كردهاما متفکران معاصر نیز در این زمینه به اظهار عقیده پرداخته و تعریفه

هُمایی در فنون بلاغت و صناعات ادبی، استعاره را عبارت از ون میداند كه در یکی از دو طرف تشبیه، ذكر و طرف 

 (.655:4395دیگر اراده شده باشد )همایی،

یقی، علاقه مشابهت باشد، ون وی در تحلیل خود از استعاره مینویسد: در صورتیکه علاقه میان معنی مجازی و حق

 (.614و655را استعاره میگویند. )همان 

تعاره تر میشود به اسدیری استعاره مینویسد: ))تشبیه ونگاه كه میپرورد و پندارینهكزازی از ماهیت و روند شکل

دی خرسند مانند ددردون میگردد. بنیاد ماننددی در تشبیه برمانسته نهاده شده است؛ اما در استعاره سخنور به این

نیست نمیخواهد ماننده را در سایه مانسته جای دهد؛ از اینروی ماننده و مانسته را با هم میآمیزد و یکی میکند 

 (. 47:4349پیوند و ماننددی در میانه دو سوی تا بدانجاست كه یکی به ناچار دیگری را فرایاد میآورد((. )كزازی

تعاره تشبیهی است كه یکی از دو سوی ون ذكر نشود و به عبارت دیگر، اس»تجلیل در تعریف استعاره مینویسد: 

« ای در معنی مجازی ون است به واسطج همانندی و پیوند مشابهتی كه با معنی حقیقی دارد.استعمال واهه

 (.43:4374)تجلیل،

جود ز است كه شرب ون وذبیح الله صفا نیز به هر دو خاستگاه استعاره اشاره میکند و مینویسد: استعاره نوعی مجا

علاقج مشابهت است بین معنی حقیقی و معنی مجازی. او بر این باور است كه استعاره از طرفی مجاز و از طرفی 

تشبیه است، مجازی كه علاقج ون مشابهت باشد و تشبیهی كه یکی از طرفین تشبیه را در ون حاف 

 (.45:4397كنند.)فیاضی،

به ریشج لغُوی ون اشاره میکند و ون را نوعی مجاز بشمار میآورد و مینویسد: استعاره شمیسا در تعریف استعاره ابتدا 

علاقج  ای را بهدر لغت معنی استعمال دارد یعنی عاریه خواستن لغتی به جای لغتی دیگر؛ زیرا شاعر در استعاره واهه
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مجاز به علاقج مشابهت است كه  مشابهت بجای واهۀ دیگری بکار میبرد. وی ادامه میدهد كه مهمترین نوع مجاز،

 (.453:4397به ون استعاره میگویند )شمیسا،

 سال در فلسفه و ادبیات قدمت دارد.  6555نمریه سنتی در باب استعاره، بیش از  

 

 استعاره مفهومی
؛ داستعاره، پیش از پیدایش زبان شناسی، بیشتر رویکردی برای زیبایی وفرینی و روشی برای ابداعهای هنری بو 

امّا با طرح نمریج استعارۀ مفهومی، استعاره ابزاری برای تفکر و اندیشه بشمار رفت كه در سرتاسر زنددی بشر 

های مربوب به احساسات، بویژه استعارۀ جریان دارد. بسیاری از مفاهیم انتزاعی به كمک ون، مفهوم میشود. استعاره

 ت.عشق، در متون ادبی از فراوانی بسیاری برخوردار اس

هایی كه با ونها زنددی و با انتشار كتاب ))استعاره 4495تاریرداارترین مطالعه دربارۀ استعارۀ معنی شناسی در سال 

( 4443از جُرج لیکاف و مارک جانسون و همچنین با انتشار مقالج ))فرضیج معاصر استعاره(( از لیکاف) میکنیم((

فهومی های ممختلفی در زبانهای مختلف انجام شده و بویژه به استعارهصورت درفت. در این باره تاكنون پژوهشهای 

( اشاره كرد كه با توجه به  wierzbickaمرتب  با احساسات توجه شد. از جمله میتوان به پژوهشهای ویرزبیکا )

 نقش فرهنگ به بازنمایی عواطف در قالب صورتهای زبانی پرداخته است.

های متن نیز ماهیتی استعاری است كه نشان دهد حتی بکار بردن حقیقی واهه نمریج استعارۀ مفهومی در پی ون

ی در ادارند؛ نه اینکه دربارۀ چگونه ساخته شدن و كار ونچه معمو ً استعاره نام دارد. نمریج استعارۀ مفهومی نمریه

شق كه دارای قلمرو باب شناخت است مرلاً چنانچه حوزۀ مبدأ ))عشق(( باشد برای فهم مقصد بدست میآید و ع

حسی است و همان دوست داشتن بی نهایت است كه عقل را از كار میاندازد و در دل جا دارد و قلمرو مقصد 

اسارت است و همانطوركه میدانیم استعاره در جمله بکار میرود و محتاج قرینه است و این قرینه داه خواننده را از 

ی قرینه در مفهوم است و احتمال به خطا رفتن خواننده در ون بسیار معنی اصلی منصرف میکند. در استعارۀ مفهوم

 است.

استعارۀ مفهومی، راه را برای ایجاد دایره دستردۀ معنا بوجود میآورد كه محقق میتواند با بررسی از زاویج دید دیگر 

های كند پس راه برای پژوهشبه ونها برسد و همینطور میتواند در انتخاب مبدأ برای استعاره از كلمات دیگر استفاده 

 دیگر باز است.

دو حوزۀ مفهومی است. در استعاره، حوزۀ تجربی كه حوزۀ مبدأ خوانده میشود،  استعاره نوعی نگاشت منمم بین

 بر حوزۀ دیگری كه حوزۀ مقصد است، نگاشت میشود.

ورد استفاده قرار میگیرد. استعارۀ مفهومی، كمکی است كه برای رساندن مفاهیم سخت و دیریاب از جهان هستی م

هم اسطوره و هم فلسفه، زبانی استعاری دارند كه جهان بیرون ذهن را با كمک به جهان ذهنی تقلیل میدهند تا 

ون را قابل فهم سازند. در هر دو مورد، در واقع با تلاش بشری روبرو هستیم كه برای دریز از امر ناشناخته برای 

ه، سعی كرده تا ون ناشناخته بیرونی و درونی )طبیعت بیرونی و درونی( را نمم غلبه بر ترس از طبیعت ناشناخت

 بخشد و ون را معنادار ساخته تا بتوان ون را تحمل كند.

 

 نظریۀ جرج لیکاف و مارک جانسون در رابطه با استعاره مفهومی
طی چند دهج اخیر، مطالعات زبان شناسی ماهیت جدیدی برای استعاره تعریف كرد كه براساس ون، استعاره فق  
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ورایج ادبی یا یکی از صور بلاغی كلام نیست، بلکه فرویندی فعال در نمام شناسی و ادراكی انسان است. تحقیقات 

عاره به حوزۀ مطالعات ادبی محدود نیست؛ چرا كه لیکاف و جانسون در زمینج استعاره رابت كرد كه كاربردهای است

ها و امور نقش مهمی دارد. اهمیت استعاره در نمر انسان، استعاره همچون ابزار مفیدی، در شناخت و درک پدیده

ای یک مُدل فرهنگی در ذهن ایجاد میکند كه زنجیرۀ فق  در كاربرد واهه، عبارت یا جمله نیست؛ بلکه هر استعاره

 ریزی میشود.براساس ون برنامهرفتاری 

 اصول نمریج استعارۀ مفهومی بطور خلاصه این است كه استعاره روش اصلی بر درک مفهومی انتزاعی است.

استعاره به ما امکان میدهد موضوعی نسبتاً انتزاعی یا ذاتاً فاقد ساختار را برحسب موضوعی عینیتر یا دست كم 

مفهومی است و زبان استعاری تجّلی روساختی استعارۀ مفهومی است.  ساختمندتر درک كنیم، بنیاد استعارۀ

ها نگاشتهایی یکسویه، تغییر ناپایر و نامتقارن بین قلمروهای مفهومی هستند. نگاشتها اختیاری نیستند، استعاره

: 4341ی پور،بلکه عمدتاً ناخودوداه و خودكارند و زمینج ونها در جسم و در تجربه و دانش روزمره است. )نک: نیل

649_645.) 

اند و معتقدند از نمر كاربرد استعاره نزد مردم، میتوان شناختیها تقسیم بندی ویژۀ خود را از استعاره نیز بدست داده

های قراردادی و نو اشاره كرد. باید توجه كرد كه مفهوم قراردادی بودن در اینجا به ون مفهوم دلبخواهی به استعاره

های زبانی مطرح میشود. قراردادی بودن معیاری است برای سنجش اینکه استعاره تا چه انهنیست كه در باب نش

های نو یا غیر قراردادی بیشتر در ورار میزان توس  مردم عادی كاربردی روزمره مییابد. از سوی دیگر، استعاره

موجود در زبان روزمره خلق  های قراردادی وهنری بچشم میخورد و در بیشتر موارد از طریق بس  همین استعاره

میشود. برای مرال، استعارۀ ))زنددی سفر است(( كاملاً قراردادی شده و جا افتاده است و در بسیاری از جملات 

 های زیر:روزمرۀ مردم كاربرد دارد. مانند نمونه

 غیر قراردادی به هایاون تو مسیر زنددیش به مشکلات زیادی برخورد .دیگر به بُن بست رسیدم. امّا استعاره_

های مفهومی قراردادی رُخ میدهد و در واقع به ون بخشی از یک استعارۀ هایی دفته میشود كه درون استعارهاستعاره

قبلاً قراردادی شده، اشاره میکند كه تا ون لحمه مورد توجه قرار نگرفته است. برای نمونه میتوان به شعر معروف 

ه انتخاب نشده(( اشاره كرد. ))در جنگل، دو راه پیش رویم بود و من راهی را ای كرابرت فراست به نام ))جاده

 به نقل از فراست(. 3: 4494بردزیدم كه كمتر كسی از ون داشته بود تمام تفاوت همین بود((.)لیکاف و ترنر،

ن ج فراست كه ماستعارۀ مفهومی و بنیادین این شعر، همان استعارۀ ))زنددی به مرابج سفر است((. امّا این دفت

ای غیر قراردادی است؛ زیرا كه در دفتار روزمره راهی را انتخاب كردم كه كمتر كسی از ون عبور كرده بود، استعاره

های دیگری هم هستند كه كاملاً نو، بشمار میآیند و حتیّ اساس بکار نمیرود و قراردادی نشده است. امّا استعاره

ای كاملاً بدیع است كه به استعارۀ ))عشق(( یک ارر مشترک هنری است. استعارهقراردادی هم ندارند. برای نمونه، 

جای تأكید بر جنبج رمانتیک عشق، كاملاً كشش محور است و ونچه از ون دریافت میشود این است كه دویی عاشق 

ج كار خود نیز اند كه كار مشتركی را با هدفی مشخص انجام دهند و البته به جنبج خلّاقانو معشوق متعهد شده

 توجه كنند.

بنابراین ونچه برای شناختیها اهمیّت دارد كاوش در زبان روزمره و بیرون كشیدن مفاهیم بنیادینی است كه بگونج 

 ها مورد توجه و بررسی قرار دیرد.استعاری بیان میشود و در دام بعد میزان قراردادی بودن این استعاره

 ومی تفاوت استعاره سنتی و استعاره مفه
اند كه در تقابل با از حدود سه دهه پیش، زبانشناسان شناختی، ماهیت و كاركرد جدیدی از استعاره عرضه كرده
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های كلاسیک و سنتی قراردرفته است. این پژوهشها كه امروز بعنوان ))نمریج معاصر استعاره(( معروف استعاره

اساس استعاره را به كُلیّ چیزی غیر ونچه بلاغیون  است استعارۀ سنتی را با چالشهای جدی روبرو ساخته است و

اند، معرفی میکند. لیکاف و جانسون در نمریج معاصر استعاره، نمریج خود را بر پایج دو قدیم و جدید تعریف كرده

 فرض بنا نهادند:

 الف: استعاره مختص زبان ادبی نیست و در كاربرد روزمرۀ زبان نیز جای دارد.

 پدیدۀ زبانی نیست، بلکه در نمام مفهومی انسان ریشه دارد. ب: استعاره اصو ً

ونها معتقدند زبان روزمره و متعارف كاملاً حقیقی است نه استعاری و انسان میتواند همه چیز را با زبان حقیقی و 

-63: 4343بدون استعاره درک كند؛ اما زبان حقیقی ممکن است مشروب به صدق و كاب باشد. )داوری اردكانی،

66 . ) 

 اركان اصلی استعاره سنتی عبارتند از:

ها و نه اندیشه، مربوب میشود. استعاره زمانی پیدا میشود كه یک واهه در مورد مدلول متعارفش استعاره به واهه-

 بکار نرود و بر چیزی دیگر اطلاق شود.

بطور متعارف در شعر و عبارتهای زبان استعاری بخشی از زبان قراردادی متعارف نیست، بلکه این زبان نو بوده،  -

 بلیغ و فصیح برای قانع سازی و در كشفیات علمی پیدا میشود.

 ها در معنای اصلی خود بکار نمیروند.زبان استعاری زبان انحرافی است؛ بدین معنا كه در استعاره واهه -

 (.39:4343ستند. )نیلی پور،های مرده(( هعبارتهای استعاری قراردادی در زبان معمولی روزمره، ))استعاره -

 

 استعاره در ادبیات عرفانی 
ها فراهم سازد. حركتی كه فراتر از زمان و مکان در جهت ادبیات عرفانی میتواند راه را برای توسعه در همج زمینه

ت. های عرفان اسدسستن از بند و زنجیرهای مادی و بسوی عرصج با تر است. تصوف در اصل یکی از شعب و جلوه

 ( 64:  4377كیانی نژاد ، «.)تصوف طریقج سیر و سلوک عملی است كه از منبع عرفان سرچشمه درفته است

 استعاره در پیدایش مفهوم انتزاعی ))خدا(( در بسیاری از ورار عرفانی فارسی نقشی مؤرر دارد.

زبان شاعران و عرفای  كلان استعاره )خدا انسان است( كه جزئی استعاره هستی شناسی محسوب میشود، در ذهن و

زبان فارسی، چنان جای درفته است كه بدون استفاده از این استعاره، امکان صحبت از خدا بسیار سخت و یا محال 

است. برای مرال استعاره )انسان انگاری( در دیوان عطار بسیار بکار رفته و خدا بواسطه صفات و اعمالی انسانی 

ت ومده از كلان استعاره )خدا انسان است(، در دیوان این شاعر چنین است: مفهوم سازی شده است. نگاشتهای بدس

 ))خدا ساقی است((، ))خدا پادشاه است((، ))خدا معشوق است((، ))خدا صنعتگر((، ))خدا جنگجو است((.

رده تفاده كعلاوه بر موارد فوق از صیاد، شعبده باز، ویینه بند، فرمانده، بافنده و نقاش، برای مفهوم سازی خدا اس

 است.

 خدا پرنده است.  _

ون تجلی  هایپرنده انگاری خدا در دیوان عطار با استفاده از تعابیر زبانی متفاوتی از قلمروی پرنددان و در پیوسته 

یافته است. بال و پر داشتن، منقار داشتن كه در دیوان عطار بدون اشاره به پرنده و مرغ خاصی مفهوم سازی شده 

 است:



 637/ بررسی و تحلیل استعارۀ مفهومی نور در دفتر اول مرنوی براساس نمریج جورج لیکاف و مارک جانسون

 

 بال و پر تو میپرممن به 

 
 كه دمی بر تو پر و بالم نیست 

 ( 651:  4341)عطار ،                             

 جوابم داد كز دریای قدرت

 
 منم مرغی دو عالم زیر منقار 

 (375) همان :                                        

 عین القضات همدانی نیز تأریر چشمگیر دارد.استعاره در پیدایش مفهوم انتزاعی ))خدا(( در اشعار 

ای ههای فکری و معرفتی عین القضات، شناخت چند كلان استعاره از خداوند، و خوشهیکی از طرق شناخت بنمایه

استعاری مرتب  با ونست. حضور پنج كلان استعاره )خدا بمرابه سلطان(، )خدا بمرابه معشوق(، )خدا بمرابه نور یا 

های شخصی عین القضات را درباره بمرابه كاتب( و )خدا بمرابه جنگجو(، چهارچوب ذهنی و تجربه وفتاب(، )خدا

ای از عناصر حسی خداوند تشکیل میدهد. مفهوم خدا در نمام فکری عین القضات جز با در نمر داشتن مجموعه

های قدرتمندی و ستعارهای از جلال و جمال است، صفت جلال ون با اقابل تصور نیست. خداوندی كه مجموعه

های معشوقی و مماهر زیبایی ون چون خد، خال، زلف و ابروی معشوق سلطانی و متعلقات او وشکار میشود. استعاره

بیانگر صفت جمال خداوند است. از ونرو خداوند نور خوانده میشود كه نور هم خود روشن است و روشنگر است و 

و معنا مییابد و در ونجاكه خداوند را كاتب معرفی میکند، قلم تکلیف و هر چیز بواسطج نور او قابل رویت است 

خالقیت مطلق را تنها از ون او میداند كه جهان را بسان مکتوبی نوشته است و هرچه كه بخواهد بایمین الله 

رار ق مینویسد، به ون اضافه میکند یا خ  میزند. همچنین داهی خداوند در جایگاه مبارزی مقابل عین القضات

 های استعاری كه در بابمیگیرد كه شکست، تسلیم، مرگ و فنا برای او )عین القضات( حتمی است. این زنجیره

خداوند و مفاهیم پیرامونی ون بکار برده شده است، نمام اندیشج عین القضات را شکل میدهد. هر یک از نمامهای 

از  ایتناظرهایی )نگاشتها( بین دو قلمرو مفهومی، شیوههای استعاری یا مجموعه استعاری نام برده، بهمراه خوشه

شناخت خداوند است. این تصورات و صورت بندیهایی كه در تمهیدات و مکتوبات از خدا و مفاهیم پیرامون ون 

و  های شهودیارائه شده، تحت تأریر ویات قرون، دفتمان غالب جامعه، میراث تفکرات صوفیانه تا ونزمان و تجربه

 ای از كاربرد استعاره در ایجاد مفهوم انتزاعی است:عارف است. در متن زیر خدا بمرابج كاتب نمونهزیستی 

))خدای تعالی كاتبی است و همج عالم مکتوب اوست و ودمی در ون مکتوب جیمی است، و سنگ در ون مکتوب 

 (.655،  4، ج  4356ایست.(( )عین القضات، نقطه

 

 مولوی:نماد نور در دیگر آثار 
مولوی بعنوان یک عارف نامی مانند سایر عرفای پیش از خود به نماد نور توجه داشته و در معانی و مفاهیم متعالی 

ون تأمُّل كرده است. در مرنوی مو نا، نور، نشانه و رمز وجودی خداوند، انوار تابنده از ون ذات اقدس، معرفت و 

باری تعالی هستند. معرفت و عرفان او نیز موضوعات بنیادین عرفان، شناخت حکمت و راه رسیدن به ذات حق 

عرفانی از قبیل حقیقت وجود، حقیقت انبیا و اولیا، مسألج رؤیت حق، مسألج وحدت وجود و مقام فنا و بقا را كه از 

رار و ترین موضوعات عرفانی است، از طریق نماد نور شرح و بس  داده است. خاطر نشان اینکه نماد نور درپیچیده

مو نا، نسبت به پیشینیان خود از فرویند و بسامد بیشتری برخوردار بوده ضمن اینکه دارای صورخیال و ایماههای 

جااب و جالبی نیز میباشد. مو نا براساس تجربج عرفانی خود، واهۀ نور را برای توصیف حقیقت وجود حق بکار 

 ها، بطریق مبسوب و مشروح اشاره دردیده است.میبرد كه در موارد مختلف و با ذكر شاهد مرال به ون

مو نا براساس تجربج عرفانی خود، واهۀ نور را برای توصیف حقیقت وجود حق بکار میبرد. او عقیده دارد كه نور 
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خدا هر جا بتابد، مشکلات عالَمی را حل و مرتفع مینماید و كلیج ظلمات را به روز روشن مبدّل مینماید. چشم 

در وغاز وفرینش به این نور بینا شد و به حقایق امور و نام اشیاء وداه دشت. این نور، همج صفات  حضرت ودم )ع(

پَست انسانی را زایل و صفات او را به صفات الهی مبدّل میکند و غاای اصلی بشر نور خداست و مؤمن با دریافت 

 «نورٌ علی نورٍ»د و این تفسیر عبارت ون نور بر وتش جهنم غلبه خواهد كرد. نور حق، نورِ حس را تزیین میکن

 (.35است.)سوره نور،ویه

تفکرات میترائیسم مو نا دربارۀ نور و مراتب ون و همچنین اشارات خورشیدی وی در كلامش به وفور مشاهده 

ل ودردیده كه علاوه بر تأریرپایری او از عقاید مهری، ناشی از ملاقات او با شمس تبریزی است كه در زنددی او تح

 ای به عارفی عاشق و شاعر تبدیل كرد.اساسی بوجود وورده و سرنوشت او را تغییر داد و از یک واعظ مدرسه

 چو غلام وفتابم هم از وفتاب دویم

 
 نه شبم نه شب پرستم كه حدیث خواب دویم 

 (446)كلیات شمس، ی                           

مورد توجه شاعران بوده است، اما نوع نگاه شاعران و نویسنددان ادرچه خورشید به صورتهای مختلف ون همیشه 

وجود  ایاند و در ورای توصیفات شاعرانج ونها، فکر و فلسفهبه ون متفاوت است. بعضی تنها به وصف ون پرداخته

یارو ندارد. مو نا بعنوان یک عارف هرجا كه قصد ون داشته كه روی، چهره و طلعت طبیب معنوی، پیر و مراد و 

ممدوح خود را به زیباترین صورت بستاید، این الهج درخشان وسمان یعنی خورشید را بخاطر وورد، به این فروغ 

زنددی بخش و دولت و مصاحب سودمند انسان نمر داشته است. توجه به خورشید و معادلهای ون مانند مهر، 

اقانی، عطار، مو نا و حافظ اشارات خورشیدی شمس و نور كما بیش در بیشتر ورار ادبی دیده میشود. در اشعار خ

اند و برخی از این شاعران ای فراوان است كه بعضی محققان این اشعار و اشارات را به ویین میترا رب  دادهبه اندازه

 ( 453:  4349اند. )كزازی، را دارای درایش مهری دانسته

ن بار خورشید در كلام مو نا و از مشرق مرنوی قرن هفتم اوج تجلی و درخشش خورشید در شعر فارسی است ای

های ))شمس((، ))شاه(( و ))شیر(( در سمبولیسم مولوی، اهمیت خاصی دارند. و غزلیات شمس میدرخشد. واهه

یأت ها را در هاین )سه شین( بیشترین سلسه تداعی معانی را در مرنوی پدید میآورند و مولوی ورمانیترین چهره

تر و متنوعتری را نیز به خود اختصای داده نمایاند. خورشید در اشعار مو نا حوزۀ معانی دستردهونان میبیند و می

ا، هاست. یعنی ممکن است این واهه در چندین مفهوم نمادین بکار رود. در شعر مو نا یکی از پركاربردترین واهه

تأریرپایری او از عقاید مهری، ناشی از  خورشید و صورتهای دونادون ون است. علاقج مولوی به خورشید علاوه بر

ملاقات نادهانی او با شمس تبریزی است كه در زنددی او تحول اساسی بوجود وورده است و سرنوشت او را تغییر 

ون های دونادای به عارفی عاشق و شاعر تبدیل كرد. او پیوسته شمس را بصورت جلوهداد و او را از یک واعظ مدرسه

 ها تافت و همج وجود را از ون درم كرد.وفتاب عشق شمس تبریزی، از درون دل مو نا بر سینه خورشیدی میبیند.

 ها بتافتون وفتاب كز دل سینه

 
 بر عرش و فرش و دنبد خضرا مبارک است 

 (44)كلیات شمس، ی                              

الهی است و داه به معنی حیات و داه به معنی وجود، در فرهنگ اصطلاحات عرفانی، وفتاب انوار حاصل از تجلیات 

دانش، معرفت و حقیقت وجود و هستی و خورشید حقیقت نور خداوند و ذات احدیّت است و نیز اشاره به وحدت 

 ( 13:  4394هم هست. )سجادی، 
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هتر از مور استفاده بها اشاره كرد. بمنپیش از پرداختن به نگاشتهای یافته در دفتر اول باید به حجم وسیع یافته

های ( ومده است. استعاره4های پژوهش، فراوانی و شماره هر نگاشت در دفتر اول مرنوی در جدول شماره )یافته

 مفهومی نور در دفتر اول مرنوی شامل مفاهیم زیر است:

 

 از دفتر اول مثنوی معنوی مولانا« نور»های مفهومی استعاره

 نور، بینایی و شنوایی ست. -3
 سرّ من از نالج من دور نیست

 
 لیک چشم و دوش را ون نور نیست 

 (4/7)مرنوی،                                         

های من نهفته و از ون جدا نیست و به دوش هركس ملّای رومی، عقیده دارد كه هرچند رازهای درونیم در ناله

نیست كه به اسرار وجودم پی ببرد. این بیت شریف، سوال میرسد ولی چشم را ون بینایی و دوش را ون شنوایی 

مقدرّی را پاس  داده و دویی در اینجا كسی میگوید: یا حضرت مو نا ادر به اسرار درون اولیاء و عارفان بالله نمیتوان 

كلام  از طریق معمول راه یافت پس طریق وصول به مخزن اسرار و معدن انوار كدام است؟ جواب: سرّ درونی من از

ای اسرار دل را وشکار میکند ولی چشم و دوش عامه مردم ون نور معرفت را من دور نیست زیرا كلام همچون وینه

 ندارد كه از كلام اولیا به احوالشان پی ببرد.

استاد فروزانفر میگوید: )هركسی را از دفتار و وهنگ سخن میتوان شناخت زیرا اعمال و حركات خارجی از احوال 

منبعث میشود. به عقیدۀ مو نا دفتار و عمل انسان شاهد و دواه كیفیت روحانی اوست و از این راه میتوان  نفسانی

در است ون را بوسیلج حواس به ضمیر و درون هركسی پی برد. ادرچه راز و سرّ درون هر كسی در عمل و قول جلوه

، 4345است كه از و یشها مجرد باشد(. )زمانی،بیرونی ادراک نتوان كرد و طریق شناسایی ون، دلِ پاک و ضمیری 

54.) 

نگارنده بر این عقیده است كه هدف مو نا از كاربرد واهۀ نور در این بیت برخورداری از دو صفت بینایی و شنوایی 

رچشمج مند باشند كه به سبوده و مفهوم استعاری این كلام این كه كسانی میتوانند از چشم بینا و دوش شنوا بهره

ی صاف انور معرفت نایل دردیده باشند. لاا بینایی و شنوایی نوریست در دل انسانهای وارسته كه از دلی چون وینه

 كه خداوند در وجود ونها به ودیعه دااشته منور باشد.

 زشناسی معاصر استعاره كه به ادراک و فهم افراد توجه دارد خصلتهای نیک بینایی و شنوایی الاا طبق نمریج زبان

 ون استنباب میگردد.

 حوزۀ مبدا: چشم و دوش

 ساختار مفهومی: برخورداری از نور معرفت

 حوزۀ مقصد: بینایی و شنوایی

 به قول حافظ شیرازی:

 تا نگردی وشنا زین پرده رمزی نشنوی

 
 دوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش 

 (.474، 4346)قزوینی،                            

بیت فوق اینکه جهان معرفتی مو نا جلال الدین در مرنوی معنوی بیش از هر چیز در استعارۀ در نتیجه در 

مفهومی نور مجسم شده است لاا یکی از شاخصترین راه ورود به این دنیای بیکران، كشف و درک این استعاره 

ده و مبهم را بر زبان خویش جاری مندی از معانی و الفاظ هرف نورانی قادر بوده كه مفاهیم پیچیمیباشد. او با بهره
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ای كه واهۀ نور توانسته است برای او كاركردی شناختی، معرفتی و مفهومی پیدا نماید. مولوی با وداهی سازد بگونه

از این مطلب و اشراف بر این مهم كه فهم و درک هر مفهومی با خص معانی انتزاعی و غیرحسیّ را با استعاره، 

پایر خواهد بود لاا بهمین سبب نور را بعنوان یکی از كلیدیترین اشتراكات بینایی و شنوایی وسانتر و دقیقتر صورت

 در استعاره بیت فوق ا شاره مد نمر داشته است.

 نور، چراغ است.-2
 من چگونه هوش دارم پیش و پس

 
 چون نباشد نور یارم پیش و پس؟ 

                                               (4/36) 

ادر نور باطن حضرت معشوق در پیش و پس من نباشد من چگونه میتوانم با این عقل جزیی و ادراک محدود راه 

 خودم را بیایم و در ون سلوک كنم؟

سوره حدید: یَومَ ترََی المُؤمنِینَ وَ المؤُمنِاتِ یَسعی نُورهُمُ بَینَ ایَدیهم و بِایَمانهِمِ. 46این بیت مناسب است با ویه 

 ))روزی كه مردان و زنان مؤمن را بینی كه نورشان در پیشاپیش و سمت راست شان میرود((.

منمور اینکه سرچشمج جمیع معارف روحانی و ادراكات معنوی ودمی نور باطن حضرت حق 

 (.47:4345است.)زمانی،

انها حقیقی و راستی انس نگارنده بر این عقیده است كه در این استعاره منمور از نور، حضرت حق بوده كه سرچشمج

به سمت كمال است. چرا كه ادر نور جمال حق چون چراغی در پیش و پس انسانها نباشد میتواند منجر به دمراهی 

و ضلالت دردد. مفهوم اینکه نور پرورددار عالمیان چراغی است تابان كه منتهی به كمال سعادت و نیل به قلج 

 مقصود خواهد بود. 

لوی از یکسو با امری انتزاعی یعنی خداوند و از سوی دیگر با امور بصری و عینی ارتباب مییابد، ناخود وداه ذهن مو

ضمن اینکه برای درک و كشف بهتر این قضیه ویژدیهای برتر انگارۀ قلمروی مبدأ را نیز در عبارتهای زبانی خود 

اپایر ناره یعنی خدا نور است، مفهوم تحلیلتر شود. او بر پایج نخستین انگمیآورد تا كار خواننده در دریافت ساده

خداوند را تبیین میکند و تمام ویژدیهای نور را به خداوند نسبت میدهد، نوری كه ادر نباشد مفهوم ظلمت نیز 

 پدیدار نمیباشد.

 مبدا: نور )مفهوم عینی و حسی(

 مقصد: چراغ )مفهوم انتزاعی و غیرحسی(

 یر كمال و نیل به مقصود ساختار مفهومی: هدایت انسانها در مس

 نور، به مثابه ی هدایت است.-1

 از ادب پر نور دشته ست این فلک

 
 وز ادب معصوم و پاک ومد مَلکَ 

                                               (4/44) 

 مراد از ادباند. این فلکِ دردون به بركت ادب نورانی شده است و به بركت ادب، فرشتگان پاک و معصوم شده

 اند.افلاک و فرشتگان این است كه افلاک و فرشتگان از ابتدای خلقتِ خود مطیع امرالهی بوده

در این بیت، چون ادب مانند خورشید است و چون جایگاه خورشید وسمان است و ارتباب معنایی با دیگر واهدان 

اجزای خورشید وفتاب و نور است، در نتیجه بخشی است و مانند فلک وجود دارد و میدانیم كه كار خورشید حیات

مو نا در این بیت بصورت غیرمستقیم از مفهوم نور استفاده كرده است. یعنی نور است كه باعث هدایت فرشتگان 

 شده است. 
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 مبدا:خورشید )مفهوم عینی و حسی(

 مقصد:ادب )مفهوم انتزاعی  و غیرحسی(

هان است. ادب، نور وجود ودمی است و ادب است كه سرزمین ساختار مفهومی: همانطوركه خورشید نور این ج

 وجودی انسان را روشن و درخشان میکند.

 نور، وجود و جان آدمی است. - 0

 طَهِّرا بیَتی بیان پاكی است

 
 دنج نور است، اَر طلسمش خاكی است 

                                               (4/131) 

سورۀ بقره كه میفرماید:...وَ عهَِدنا اِلی اِبراهیمَ وَ اِسمعیل اَن طَهِّرا بیَتی لِلطّایفینَ و العاكفِینَ و  465قسمتی از ویه 

كننددان و مجاوران و ام را پاک كنید برای طوافالرُّكَّعِ السُّجُودِ))... و ما به ابراهیم و اسماعیل امر كردیم كه خانه

اره دارد بدین نکته كه خانج دل را باید از پلیدیها پاک كرد. كالبد عنصری، كننددان.(( اشكننددان و سجدهركوع

دنجینج انوار الهی است درچه طلسم ون، جسمی خاكی است. مفهوم این استعاره یعنی ادر با دیدۀ باطنی نگاه 

اكی خ كنی، متوجه میشوی كه همین كالبد عنصری حاوی دنجینج انوار معنوی است، هرچند كه به ظاهر پیکری

 و مادی است.

حکیم سبزواری دوید: خانج دل، بیت الحرام باطنی است و باید از پلیدیها پاكش داشت. طلسم از كلمج یونانی 

لیفه ها تعبیه كنند. حاجی خها و دنجینهطلسما مشتق شده است به معنی شکلهای عجیبی است كه بر سر دفینه

اند كه اسم مقلوب مسل  است. زیرا ون ناشی از قهر و و دفتهنیز دفته است: طلسم به معنی درۀ نادشوده است 

 تسل  است.

 مبدا: نور )مفهوم عینی و حسی(

 مقصد: جان و وجود ودمی )مفهوم انتزاعی و غیرحسی(

 ساختار مفهومی: جان و كالبد عنصری ودمی حاوی دنجینج انوار الهی است.

 نور، بی رنگی است. - 1

 نی و تابهر چه اندر ابر ضو )نور( بی

 
 ون ز اختر دان و ماه و وفتاب 

                                            (4/3177) 

در ابر، هر چه نور و پرتو دیدی ون را از ستاره و ماه و وفتاب بدان بنابراین لطافت و درخشنددی موجود در رنگها 

ببینی قطعاً از ورار به خالق ورار پی خواهی برد. این نوع های هستی را بعنوان وینه از بیرنگی است.}ادر ورار و نمونه

دویند و ادر ورار و نمودهای هستی را مستقل ببینی قطعاً به خالق ورار راه « ما بهی ینمر»دید را عرفا اصطلاحاً 

 دویند.{« ما فیه ینمر»نخواهی یافت. این نوع دید را نیز 

دن كنایه از وحدت وجود یعنی حضرت حق است و هرچه در وجود این نکته قابل ذكر است كه بیرنگی و بیرنگ بو

هستی خود را مینمایاند نشأت درفته از نور حقیقی یعنی حضرت حق است. بعنوان مرال ادر در وسمان نوری از 

ماه و وفتاب دیده میشود، این عاریتی است چرا كه بردرفته از خاستگاه اصلی یعنی سرچشمج نور شمس حقیقت 

 است.

 : نور )مفهوم عینی و حسی(مبدا

 مقصد: بیرنگی )مفهوم انتزاعی و غیرحسی(

 ساختارمفهومی: درخشنددی ماه و وفتاب بردرفته از نور جمال و جبروت 



 665-619 صص ،47 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 616

 نور، معرفت است. - 6

 دبَر، این بشنید نوری شد پدید

 
 در دلِ او، تا كه زنّاری بُرید 

                                             (4/3495) 

وقتی نور معرفت همچون خورشیدی درخشان در وجود دمراهانی تابیدن میگیرد كه ونها را به راه هدایت و صراب 

مستقیم میکشاند معرفتی است كه در وجودشان نهادینه میگردد و شناخت و وداهی نسبت به حق پیدا میکنند، 

تابش نور الهی بر قلوب كسانی درخشش خواهد نمود لاا در این استعاره مفهومی این نکته استنباب میگردد كه 

كه مستعد شناخت، عرفان و معرفت باشند و جلوۀ جمال حق و نور وسمانی شمس حقیقت ونقدر از قدرت تابیدن 

 برخوردار است كه سیاهترین دلها و سنگترین قلوب را نورانی و به راه سعادت و خوشبختی هدایت مینماید.

 نی و حسی(  مبدا : نور )مفهوم عی 

 مقصد: معرفت )مفهوم انتزاعی و غیرحسی(

 ساختارمفهومی: معرفت نوریست تابناک بر قلوب دم دشتگان راه طریقت.

 نور به مثابۀ جان و وجود پیامبران است. - 9

 كَیفَ مَدّالمِّلّ نقش اولیاست

 
 كو دلیل نورخورشیدِ خداست 

                                             (4/165) 

مفهوم استعاریِ ویج )كَیفَ مَدّ المِّلّ( اینست كه ولی خدا، ممهر كامل خداوند است و منمور ون از استعارۀ سایه 

ولی خداست كه دلیل بر نور حضرت حق است یعنی راهنمای مردم بسوی خداست. البته مصراع اول بردرفته از 

یفَ مَدَّالمِّلَّ وَلَو شاءَ لَجعَلََهُ ساكنِا رُمَّ جعََلنَا الشَّمسَ عَلیَهِ دَلیلاً رمَُّ قبََضناهُ سوره فرقان: اَلمَ تَرَ اِلی رَبِّکَ كَ 14و15ویج 

اِلیَنا قبَضاً یَسیراً. ))ویا ندیدی كه پرورددارت چه سان سایه بگسترانید؟ و ادر میخواست )میتوانست( ون را پایدار 

 ، سپس ون سایه را وهسته بسوی خود جمع كنیم((.سازد. ونگاه وفتاب را بر وجود ون قرار دادیم

مراد از د لت خورشید بر سایه اینست كه ادر وفتاب نبود، مفهوم سایه برای ودمی روشن نمیشد، پس طبق قاعدۀ 

تعَرِف ا َشیاء بِاضَدادها. وفتاب سایه را پدید میآورد و به بشر میشناساند. مو نا در این بیت سایه را كه همان نقش 

اولیاست، بر وجود خورشید كه حضرت حق دانسته است. لاا مراد او از سایه در اینجا انسان كامل و ولی خداست. 

چنانکه حکیم سبزواری ظِلَّ )سایه( را عبارت از انسان كامل دانسته است، زیرا او ممهر صفات خداست. نیکلسون 

ه بسوی خورشید را نشان میدهد. كاینات خود سایج ای مانند میکند كه رامیگوید: شاعر وجود اولیا را به سایه

خداست و اولیاء، بدانگونه كه در دنیا ظاهر میشوند، صورت ظاهری ))نور خورشید خدا(( هستند كه )همانگونه كه 

قرون بیان میکند( ونان بدان نور رویت میشوند و ون نور را به نوبج خود بر نسلهای متوالی بشر وشکار میسازند. این 

یر متّخا از رأی شارحان متقدمّ، چنانکه محمدرضا  هوری دوید: به حکم این ویه، وجود اولیاء را سایج خورشید تفس

ذات تصور كن. و در این، رمز و مفهومی است كه سایه از ذات منفک نگردد. پس وجود این طایفه، به وجود حق 

 قائم است.

 مبدا: نور و سایه )مفهوم عینی و حسی(

 پیامبران )مفهوم انتزاعی و غیرحسی(مقصد: وجود 

 ساختار مفهومی: سایج وجود انبیاء و اولیاء نشأت درفته از تابش خورشید حق است.
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 نور یار و همراه آدمی است. - 8

 نسل ایشان نیز هم بسیار شد

 
 نورِ احمد ناصر ومد، یار شد 

                                               (4/733) 

استعارۀ مفهومی از این بیت اینگونه استنباب میگردد كه نور وجود حضرت پیامبر همچون خورشیدِ درخشانی است 

كه در معیّن حضرت حق توانسته نقشی مورر در نصرت و یاری رساندن به ون نور الهی یعنی پیامبر اكرم باشد و 

نعمتیست وافر و فرجامی نیک كه چیزی همین خصلت نیک و برجسته باعث فراوانی نسل ایشان دشته است كه 

 نیست جز ادب و معرفتی كه در وجودشان نهادینه شده است.

 مبدا: نور )مفهوم عینی و حسی(

 مقصد: نصرت و یاری )مفهوم انتزاعی و غیرحسی( 

 ساختار مفهومی: یاری رساندن نور حق نسبت به پیامبر اكرم)ی(

 نور نگهبان است -7

 یرراری كررنررد نررامِ احررمررد ایررن چررنرریررن    

 
 تررا كرره نررورَش، چررون نررگرره داری كررنررد؟   

                                              (4/737) 

وقتی كه نام شریف احمد )ی( اینگونه یاوری كند، پس بنگر كه نور حقیقت ون حضرت چگونه مردمان را از مهالک 

 (659:4345دمراهی و تباهی مصون میدارد؟ )زمانی،

استعارۀ نور، نورِ حقیقتِ وجودی حضرت پیامبر است كه همچون محافمی پایدار توانسته انسانها را از منمور از 

 بیابان سردردمی و نابودی محفوظ بدارد.

ته و ای داشخاطر نشان اینکه مولوی بعنوان یک عارف نامی، مانند سایر عرفای پیش از خود به نماد نور توجه ویژه

ی ون تأمّل كرده است. در این بیت، نور نشانه و رمزِ وجودی حضرت حق است كه چون در معانی و مفاهیم متعال

 انواری تابنده بر ذات اقدس پیامبر تابیده شده كه قادر بوده نورش حافظ انسانها دردد.

 مبدا: نور )مفهوم عینی وحسی(

 مقصد: نگهبانی )مفهوم انتزاعی و غیرحسی(

 وجود پیامبر  ساختار مفهومی: نگهبان بودن خورشید

 نور زندگی است. -34

 حق، فشاند ون نور را بر جانها

 
 مُقبِلان برداشته دامانها 

                                              (4/745) 

این بیت در جواب سوالی مقدّر ومده است. دویا كسی میپرسد: یا حضرت مو نا اولیایی كه ممهر انوار حضرت حق 

اند؟ جواب: حضرت حق ون نور را بطور یکسان بر همج جانها تابانده است و در چگونه بدان مقام رسیدهاند، شده

ن انوار را اند و وافاضج انوار هیچ فرقی قائل نشده، منتها نیکان و شایستگان، دامنِ قابلیت و استعداد خود را دشوده

ی خَلَقَ خَلقَهُ فی ظُلمَهٍ فَاَلقی عَلیَهمِ مِن نُورِهِ فَمَن اصَابَهُ منِ اند.}اشارت است به حدیث: اِنَّ اللهَ تعَالبه جان خریده

ذلِکَ النُّورِ اهتدَی وَ مَن اَخطَاَهُ ضَلَّ. ))همانا خداوند، وفریددان را در تاریکی بیافرید. سپس بر ونان نوری ساطع 

 (.647:4345سید به راه ضلالت رفت.(( )زمانی،كرد. هركه را این نور رسید به راه هدایت رفت، و هر كه را این نور نر

در این استعارۀ مفهومی نور به معنی خداوند مبدأ و مقصد همج موجودات است. پس هر چیزی كه به سمت این 

مقصد میرود یا میکشاند نور است و هر ونچه از این مقصد باز دارد و مانع رسیدن به ون شود ظلمت است. در این 
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چندكه اند، هرمركز و نورا نوار است. پیامبران و اولیاء بعنوان زیر مجموعج این استعاره قرار درفتهاستعاره خداوند در 

خودشان نور و زایل كنندۀ تاریکی و ظلمتند، لاا هركس كه به این نورها چنگ زند میتواند از دمراهی رهایی یابد 

 و طی طریق الی الله نماید كه منشأ و سرمنزل همج نورهاست. 

 دا: نور )مفهوم عینی و حسی(مب

 مقصد: زنددی )مفهوم انتزاعی و غیرحسی(

 ساختار مفهومی: تابش نور خداوند بر همج مخلوقات 

 .نور، فیض الهی است - 33

 هركه را دامانِ عشقی نابُده

 
 ز ون نرارِ نور، بی بهره شده 

                                               (4/746) 

دامانِ عشق و محبتی نداشته باشد، از فیض انوار الهی بی نصیب خواهد بود}مفهوم اینکه هر چند هركس كه 

افاضات حضرت حق بردوام است ولی شرب یافتن ون عشق و طلب است. و قهراً كسیکه از این دو محروم باشد، 

ش را رها مستعد دریافت انوار الهی نیست. پس نباید دوام فیض الهی موجب شود كه سعی و  تلا

 (.649:4345كنیم{.)زمانی،

عشق هر كسی را به خود راه ندهد و به همه جایی مأوا نکند و به هر دیده روی ننماید. لاا محبت چون به غایت 

رسد، ون را عشق خوانند و عشق خاصتر از محبت است؛ زیرا كه همج عشقی محبت باشد اما همج محبتی عشق 

زیرا كه همج محبتی معرفت باشد اما همج معرفتی، محبت نباشد. پس اول  نباشد. محبت خاصتر از معرفت است؛

پایه، معرفت است و دوم پایه، محبت و سیم پایه، عشق. عالم عشق كه با ی همه است، نتوان رسیدن تا از معرفت 

 (.4355و محبت دو پایه نردبان نسازد )سهروردی، 

باشد و ترک خود بکند و خود را ایرار عشق كند. عشق، وتش در عشق قدم نهادن كسی را مسلمّ شود كه با خود ن

 است، هرجا كه باشد، جز او رخت دیگری ننهد. هرجا كه رسد، سوزد و به رنگ خود درداند.

 در عشق كسی قدم نهد كش جان نیست                  با جان بودن به عشق در سامان نیست         

 بد هرچه بواسطج ون به خدا رسند، فرض باشد به نزدیک طالبان. عشق، ای عزیز، به خدا رسیدن فرض است، و 

بنده را به خدا برساند؛ پس عشق از بهر این معنی، فرض راه ومد. كار طالب ون است كه در خود جز عشق نطلبد. 

 وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگونه زنددی كند؟! حیات از عشق میشناس و ممات بی عشق مییاب.

عشق از زیركی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همج عقلها افزون وید. هر كه عاشق نیست، خودبین و  سودای

 رأیی باشد.پركین باشد و خودرأی بود. عاشقی بیخودی و بی

 در عالم پیر، هر كجا برنایی است                            عاشق بادا كه عشق خوش سودایی است          

پروانه، قوت از عشق وتش خورد، بی وتش قرار ندارد و در وتش وجود ندارد تا ونگاه كه وتش عشق او را ای عزیز! 

چنان درداند كه  همه جهان، وتش بیند؛ چون به وتش رسد، خود را بر میان زند. خود نداند فرقی كردن میان وتش 

اذِا أحَبّ اللهُ »ر كه مصطفی)ی( دفت: و غیروتش، چرا؟ زیراكه عشق، همه خود وتش است. این حدیث را دوش دا

ت: دف«رِد.عبَداً عشَقَِهُ و عَشِقَ عَلیَهِ فیََقولُ عبَدی أنتَ عاشِقی و مُحبِّی، وَ أنا عاشِقٌ لکََ و مُحِبٌّ لَکَ اِن أرَدتَ أو لمَ تُ

مایی، و ما معشوق و  او بندۀ خود را عاشق خود كند، ونگاه بر بنده عاشق باشد و بنده را دوید: تو عاشق و محبِّ»

 «.حبیب توایم}چه بخواهی و چه نخواهی{
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در این استعاره منمور از نور ون فیض مستدام و جاودانی و بی ریای حضرت حق است كه به بنددان خود افاضه 

مند باشند كه در وجودشان عشق و طلب همیشگی و مانددار نموده است و كسانی میتوانند از این فیوضات بهره

 (.4377)عین القضات،  باشد.

 مبدا: نور )مفهوم عینی و حسی(

 مقصد: فیض الهی )مفهوم انتزاعی و غیرحسی(

 ساختارمفهومی: استمرار سایج فیوضات حضرت حق براساس شایستگی ذاتی بنددان.

 .نور، مقام و مرتبۀ فرشتگان است – 32

 ز اجنحج نورِ رلاثَ اُو رُباع

 
 بر مراتب هر مَلَک را ون شعاع 

                                             (4/3456) 

سورۀ فاطر:  4هر فرشته كه بالهایی از نور دارد، مطابق با تعداد ون بالها بسوی او نور الهی میتابد.}اشاره به ویج

رُلاثَ وَ رُباعَ. )سپاس خدای راست كه  اَلحَمدُللِّهِ فاطِرِ السَّمواتِ و ا َرضِ جاعِلِ المَلائِکَجِ رُسُلاً اُولی اَجنحَِهٍ مرَنی و

وفرینندۀ وسمانها و زمین است و فرشتگان را رسو ن خود دردانید و قرار داد برای ونان بالهایی دودان و سه دان 

و چهاردان.( مو نا در ابیات اخیر به اجمال بیان داشت كه مقام و مرتبج فرشتگان، مختلف است. و تعداد پرِ ونها، 

ان را معلوم می دارد، پس میگوید بال ونان از نور است و هر كه بالَش بیش، مقامش بیشتر. اعداد ماكور مقام ایش

 در ویه د لت بركررت دارد نه عددی خای.{

در این استعاره نور كه منمور بالهای فرشتگان میباشد، این نکته در ذهن تداعی میگردد كه مقام فرشتگان به اندازۀ 

المرل است كه هر كه بامش بیش خداوند در وجود ونها مقرر دردانیده است و یادوور این ضرببالهایی است كه 

ای كه از بالهای نورانی بیشتری برخوردار باشد، به مقام برتر و با تری میتواند اوج برفش بیشتر یعنی هر فرشته

لاا این نکته در این استعاره بگیرد و به ارج و منزلت دست پیدا كند و در عرش همنشین با حضرت حق دردد 

تفهیم و مفهوم میگردد كه تعداد بیشتر بالهای فرشتگان چون تعداد كمیّت چراغهایی است كه میتواند وجود را 

نورانیتر درداند و به اعلا درجج علییّن كه مقصود و مقصد هر سالک و پیروی است كه در سلوک خود به ون 

 میاندیشد.

 حسی(مبدا: نور )مفهوم عینی و 

 مقصد: مقام و مرتبج فرشتگان )مفهوم انتزاعی و غیرحسی(

 ساختار مفهومی: وجود بال فرشتگان بیانگر اوج ونها بسوی نور الهی

 

 (3های استعارۀ مفهومی نور از دفتر اول مثنوی مولوی(( )جدول شماره ))یافته
 تعداد ابیات شماره ابیات مفهومی هر نگاشت نگاشتها ردیف

 5 ( 7( ، ) 6431( ،) 6434( ، ) 3441( ، ) 3495) بینایی و شنوایی است.نور،  4

 (36(،) 131(، )154(، ) 479( ،) 4559( ، ) 4417) نور، چراغ است. 6

(6491( ، )6443( ، )4455( ، )4414( ، )4419) 

44 

( 44( ، )6439( ، )3754( ، )3754( ، )3746) نور، بمرابج هدایت است. 3

(3954 )(،3954) 

7 

 4 (131( ،)499( ، )733( ،)737( ، )6441( ، )6444) نور، وجود و جان ودمی است. 1

 4 (3177) نور، بیرنگی است. 5
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 (474( ،)474( ، )947( ، )4614( ، )6554) نور، بصیرت و معرفت است. 4

(3495(،)3495) 

7 

نور، بمرابج جان و وجود پیامبران  7

 است.

(165) 4 

 1 (553( ، )733( ، )3946( ، )3945) یار و همراه ودمی است.نور،  9

 4 (737) نور، نگهبان و محافظ است. 4

 4 (74) نور، زنددی است. 45

 (755( ، )754( ، ) 754( ، )  745( ، ) 744) نور، فیض الهی است. 44

(6155( ،)6394( ، )4547( ، )4333(، )746) 

(3447( ، )6574( ، )6549) 

43 

نور، مقام و مرتبج فرشتگان  46

 است.

(3456) 4 

 4 (4416) نور، خوراک است. 43

 4 (4344) نور، قوّت است. 41

 (165( ، )6644( ، )6665( ، )6664( ، )6756) نور، خورشید است. 45

(6434(، )6435) 

7 

 (4757( ، )4959( ، )3344( ، )3349) نور، رهایی است. 44

(3143( ، )3153) 

4 

 (64( ، )3565( ، )3533( ، )3417( ، )3454) نور، راهبر و راهنما است. 47

(3446( ، )3444( ، )3445( ، )3457(، )3455) 

(3755( ،)3444) 

46 

 6 (4333( ، )4547) نور، لطف و محبت است. 49

 (474( ، )4533( ، )6547( ، )3654( ، )3646) نور، اشراقات رباّنی است. 44

(3975) 

4 

 6 (474( ، )3355) نور، حکمت و اصول است. 65

 (676( ، )4465( ، )4464( ، )4467( ، )4433) نور، خداست. 64

(6795( ، )4173(، )4334( ، )4417( ، )4431) 

(3454( ، )3455) 

46 

 3 (477( ، )3635( ، )3634) نور، معنا است. 66

 1 (597( ، )4563)( ، 3495( ، )3444) نور، حواس تیز و روشن است. 63

 4 (6457) نور، عممت و بزردی است. 61

 4 (4331) نور، قرب و وصال الهی است. 65

 6 (155( ، )3195) نور، حیات است. 64

 (4464( ، )4466( ، )4463( ، )4461( ، )4469) نور، رنگ است. 67

(3459( ، )6644( ، )4436( ، )4464) 

4 

 4 (754) نور، روح اولیاء الله است. 69
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 نتیجه گیری 
های شناخت مرنوی است كه در وجودشناسی عرفانی بسیار مورر نور، اسم ذات الهی و یکی از مهمترین كلیدواهه

است. همچنین جهان معرفتی مو نا جلال الدین در مرنوی معنوی، بیش از هر چیز در استعارۀ مفهومی نور، مجسم 

است كه رابت كند حتی بکاردیری واهدان حقیقی متون نیز میتواند از شده است. نمریج استعارۀ مفهومی برون 

ماهیت استعاری براساس زبان شناسی جرج لیکاف و مارک جانسون برخوردار باشد. مولوی بعنوان یک عارف نامی 

انی مع ای مباول داشته و درمانند سایر عرفای پیش از خود به نماد نور در دفاتر شش دانج خود نگاه و توجه ویژه

 و مفاهیم ون تاملی وافر نموده است.

در این پژوهش، جلد اول مرنوی بعنوان حجم نمونه بردزیده شد و ابیاتی كه در ون استعارۀ نور بکار رفته بود، 

مورد فراوانی واهۀ نور بوده است كه هر یک با دقت كاویده و مورد  469بیت با  465انتخاب شد تعداد این ابیات 

 رفت تا انگاشتها از میان ونها استخراج شد.تحلیل قرار د

ای تصویری مرتب  با ون یعنی، بینایی و براساس نمریج شناختی استعاره معاصر، كاركردهای استعاره نور و خوشه

شنوایی، معرفت، چراغ، خدا و ... در مرنوی بیان و مطرح شد. از این رهگار دریافتیم كه شناخت در مرنوی جلد 

عرفتی است. مو نا با این انگارۀ مفهومی كه جهان ملکوت نور مطلق است، نور محض را بمرابج اول یک مقولج م

(، جان و 7(، بصیرت و معرفت )4(، بیرنگی )4(، وجود و جان ودمی)7(، هدایت)44(، چراغ)5بینایی و شنوایی)

(، مقام و مرتبج فرشتگان 43ی )(، فیض اله4(، زنددی )4(، نگهبان و محافظ )1(، یار و همراه )4وجود پیامبران )

(، 4(، اشراقات ربّانی )6(، لطف و محبت )46(، راهبر و راهنما )4(، رهایی )7(، خورشید )4(، قوتّ )4(، خوراک )4)

(، 4(، قرب و وصال الهی )4( ، عممت و بزردی )1(، حواس تیز و روشن )3(، معنا )46(، خدا )6حکمت و اصول )

ای برای تبیین مقولج فنا و بقا بر میشمارد. این انگاره كه ( و نیز وسیله4اولیاءالله )(، روح 4(، رنگ )6حیات )

 فرضیات استعاری برای تحلیل و تبیین مقو ت انتزاعی مورد نمر مولوی بستری شایسته است.
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